
جعفر رباني

در ميان جامعه‌شناســان بزرگ، جامعه‌شناســان فرهنگ از اين 
ويژگي‌ برخوردارند كه آثار و افكارشان از پويايي بيشتري برخوردار 
اســت. دليل اين امر را بايد در ذات پوياي فرهنگ جست‌وجو كرد 
كه موضوعي عميقاً انســاني اســت، و لذا به جامعه‌شناس امكان 
مي‌دهد كه هر جامعه يا گروه انساني را، از بدوي‌ترين تا عالي‌ترين 
جامعه‌ها و گروه‌ها، مورد مطالعه و بررســي قرار دهد. مضافاً اينكه 
در اين عرصه هر جامعه‌شناس، بنا بر ديدگاه فردي خود، مي‌تواند 

تحليل ناب و متفاوتي از ديگر جامعه‌شناسان داشته باشد.
الكســاندر پيتيريم ســوروكين يكي از جامعه‌شناســان 
فرهنگ اســت كه به دلايل فوق جاذبه‌هــاي خاص خود را دارد و 
از معدود جامعه‌شناســاني است كه در جامعه‌شناسي فرهنگ آثار 
با ارزشــي عرضه كرده است. ســوروكين، اگرچه آثارش در ايران 
چندان به فارســي ترجمه نشــده، اما همين قــدر هم كه ترجمه 
شده اســت يا درباره‌اش كتاب و مقاله نوشــته‌اند، براي اهل نظر 
كاملًا شناخته شده اســت. زندهي‌اد دكتر جراد يوسفيان وي را 
 »جامعه‌شــناس ژرف‌انديش« مي‌دانســت و دكتر شاپور راسخ 
»از اعاظم علماي اجتماع معاصر« ش مي‌خواند. دكتر ناصرالدين 
صاحب‌الزمانــي هــم »خداونــد دو كعبه«اش ناميده اســت.

ما معرفي و مطرح كردن اين جامعه‌شناس را در مجله از آنجا روا 
بلكه ضروري مي‌دانيم كه در كشــور ما به‌طور كلي از »فرهنگ« 
سخن بسيار مي‌رود. در واقع، يكي از مسائل امروز ايران، صرف‌نظر 

از ديدگاه‌هــاي متنوع و حتي متضاد در اين‌باره، جايگاه فرهنگ و 
مسائل فرهنگي است كه گاهي اهميتي، يا دست‌كم سر و صدايي، 
فراتر از اقتصاد، محيط زيســت و اين‌گونه مسائل پيدا مي‌كند. لذا 
آشــنايي دبيران جامعه‌شناس با انديشــه‌هاي سوروكين چه بسا 

بتواند براي آنان رهگشا باشد. 

سوروكين
الكســاندر ويچ پيتريم ســوروكين1، چنان كه نامش هم نشان 
مي‌دهد، از اهالي روســيه بود. وي در ســال 1889 در خانواده‌اي 
روســتايي در شهر »توريا«، در شــمال غربي روسيه، به دنيا آمد. 
در ســه سالگي مادرش را از دســت داد و در ده سالگي نيز از پدر 
يتيم شــد. بنابراين كودكي و نوجواني‌اش در عسرت و تنگدستي، 
و دوره‌گردي و كارگري گذشــت. اما نعمت استعداد و همراه با آن 
تلاش فراوان وي سبب شد، به‌طور خودآموز سوادي ياد بگيرد و به 
مدرسه برود و كتا‌ب‌‌خوان و اهل مطالعه شود. مدرسه را كه به پايان 
برد، به دانشگاه »سن‌پترزبورگ« راه يافت و در آنجا جامعه‌شناسي 

خواند و در اين رشته دكترا گرفت.
ســوروكين از جوانان انقلابي دورة تــزاري و طبعاً مخالف رژيم 
تــزاري بود از ايــن رو مدتي به زندان افتــاد. هنگامي كه انقلاب 
شــد و دولت موقت كرنسكي2 - قبل از اكتبر 1917 كه به غلبة 
بلشويك‌ها انجاميد- تشكيل شد، ســوروكين نيز به آن دولت راه 
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يافت و تا منشيگري كرنكســي نيز ارتقا پيدا كرد. چندي بعد در 
همان سال، هنگامي كه بلشويك‌ها به رهبري لنين دولت موقت را 
سرنگون كردند و سلطة بلامنازع خود را بر سراسر روسيه گسترش 
دادند، ســوروكين به تدريس در دانشگاه پرداخت و تا سال 1922 
كه از شــوروي تبعيد شــد، تدريس كرد. در همين زمان هم دو 
جلد كتاب با عنوان »نظام جامعه‌شناســي«3 نوشت. گفتني است 
كه سوروكين از همان آغاز با ماركسيست‌ها و انديشة ماركسيستي 
همدل نبود و حتي منتقد آن بود. از اين رو )البته دقيقاً نمي‌دانيم 
به چه علت( در سال 1918 كميتة انقلابي شهر زادگاهش او را به 
اعدام محكوم كرد. اما با پادرمياني تروتســكي، قائم مقام لنين، 
لنين حكم اعدام را امضا نكرد و حتي او را جذب سيســتم كرد و 

اجازه داد به كارش ادامه داد.
البته اين وضع چندان نپاييد و در سال 1922 سرانجام سوروكين 
در يك جمع 300 نفري از مخالفان به اخراج از شوروي محكوم شد 
و راه مهاجرت در پيش گرفت. وي پس از يك سال اقامت در اروپا 
به آمريكا رفت و در دانشگاه »مينه سوتا« به تدريس مشغول شد. 
هفت ســال در اين دانشگاه بود تا اينكه دانشگاه »هاروارد« از وي 
دعوت كرد استاد كرسي جامعه‌شناسي شود. بدين‌ترتيب سوروكين 
تا آخر عمر در هاروارد به تحقيق، تأليف و تدريس جامعه‌شناســي 
ادامه داد، به نشر انديشه خود پرداخت و آثار مكتوب بسياري پديد 

آورد. وي در سن 79 سالگي در سال 1968 درگذشت.

از ميــان ايرانيــان، گويا نخســتين بــار دكتــر ناصر‌الدين 
صاحب‌الزماني بود كه ســوروكين را در آمريــكا ملاقات كرد، 
با او به گفت‌وگو نشســت و او را با كتــاب »خداوند دو كعبه« به 
ايرانيان معرفي كرد. البته جز او كســان ديگري نيز به معرفي اين 
جامعه‌شــناس پرداخته‌اند. در ادامه ابعادي از شخصيت‌ علمي اين 

جامعه‌شناس را مرور مي‌كنيم.
سوروكين جامعه‌شناسي بسيارخوان، بسياردان، آ‌شنا با فلسفه، 
مســلط به تاريخ، اهل تأمل در وضعيت انســان و فرهنگ انساني 
و برخاســته از جامعه‌اي با مذهب مســيحي ارتودوكسي بود. وي 
در عين بررســي عميق نظريات و افكار جامعه‌شناسان بزرگ، كه 
دســتاورد آن تأليف كتاب »نظريه‌هاي جامعه‌شناســي معاصر4« 
)1966( بــود، نگاهي خاص خود به شــخصيت، جامعه و فرهنگ 
داشــت كه نگاهي »تعالي‌گرايانه« بود. سوروكين در عين اينكه از 
دامان انقلاب بلشــويكي، و در واقع از چنگ آن، به غرب گريخته 
بود، تمدن غربي را هم يكسره نمي‌پذيرفت؛ حتي منتقد آن بود. از 
جمله، به تندي از تجربه‌گرايي مبالغه‌آميز آمريكايي و عنايت مفرط 
جامعه‌شناســان آن ديار به آمار ايراد گرفته است. ]راسخ، 1350[. 
اين نكتة مهمي است كه همواره دربارة او بايد به ياد داشته باشيم.

1. جهان‌شناسی سوروكين
جامعه‌شناسي ســوروكين مبتني بر هستي‌شناســي اوست. او 
نگاهي معرفتي به جهان دارد و جهان را شــامل سه بخش يا سه 

عرصة‌ متفاوت مي‌داند:
اول، ماده يا پديده‌هاي بي‌جان كه همان جهان جمادات است.

دوم، پديده‌هاي جاندار اعم از نبات يا حيوان.
ســوم، پديده‌هاي اجتماعي - فرهنگي كه مــا از آن به »جهان‌ 
معنا« تعبير مي‌كنيم و پديد‌‌ آمدنش ناشــي از خلقت يا حضور 

انسان در جهان هستي است.
با ايــن تقســيم‌بندي ســوروكين دو پديــدة اول را به 
دانشمندان علوم طبيعي، اعم از فيزيك‌دانان، شيمي‌دانان 
و زيست‌شناســان وامي‌گــذارد و خود بــه پديده‌هاي 
ســوم كه آن‌ها را پديده‌هاي »ســوپرارگانيك5« يا 
عالي مي‌خواند، مي‌پردازد. سوروكين نمودهاي 
اجتماعي و فرهنگي را خاص انســان مي‌داند؛ 
يعني موجودي كه داراي »ذهن و روح« است. 
به زعم او، همين ذهن و روح اســت كه موجد 
پديده‌هايي چون زبان، علم، فلســفه، دين، هنر، 
ادبيات، اخلاق و ... و به‌طور كلي موجد پديد آمدن 

فرهنگ مي‌شود و انسانِ روبه‌كمال را مي‌سازد.
در همين جا بايد اضافه كنيم كه سوروكين نخست 
طرف‌دار مكتــب »اصالت رفتار« يا »رفتارگرايي6« بود؛ 
يعني شيوه‌اي كه مي‌كوشد با مطالعة كمّي رفتار و افراد 
و جوامع به تحليل ماهيت آن رفتار‌ها بپردازد. اما به مرور 
زمان رويكرد ديگري را پذيرفت و آن »اصالت جامعه«، 



به تبــع اميل دوركيم بود. دوركيم عقيده داشــت: »پديده‌هاي 
اجتماعــي و فرهنگي را نمي‌توان به امــور جهان بي‌جان يا دنياي 

حيات )مادي( و يا حتي عالم‌ نفس تنزل داد« ]پيشين[.
ســوروكين نيز به اين انديشه رســيد كه شناسايي رفتار بيروني 
فرد، بدون توجه به مفهوم و معناي دروني آن رفتار، كاري ناممكن 
يا نادرســت است. مثال يا مصداق ســادة اين سخن را مي‌توان در 
»عبادت« و يا به‌طور كلي »مناســك عبادي« دانست كه معمولًا 
همة افراد مؤمن عبادات را به يكســان انجام مي‌دهند، اما مســلم 
اســت كه صرف انجام اين رفتار يا مناسك نمي‌تواند نشان‌دهندة 
حقيقت عمل و ميزان ايمان آن‌ها باشــد. با وجود اين، قابل انكار 
نيست كه همين رفتار، در هر حال، نقطة آغازين مطالعة هر انديشه 
و عمل فردي يا اجتماعي خواهد بود. از اين روســت كه سوروكين 
نيز همة حقايق اجتماعي و فرهنگي، و قبل از اين‌ها، شخصيت فرد 
را محصول »كنش متقابل اجتماعي« مي‌داند كه در شبكه‌اي بسيار 

گسترده و وسيع شكل‌ مي‌گيرد.
در مورد شخصيت، سوروكين نقطة آغازين آن را »اسم« مي‌داند 
كه پدر و مــادر بر فرزند خويش مي‌گذارنــد و در حقيقت، نطفة 
هويــت يافتن و فرايند »من شــدن« را در او بنا مي‌گذارند. از آن 
پس، همين فرايند كنش متقابل است كه مي‌تواند اين »من« را در 

اجتماع به مراتب بالايي از شخصيت برساند.
بر اين اساس، سوروكين شخصيت فرد را ناشي از تعامل يا كنش 
متقابل اجتماعي و دقيق‌تر بگوييم، فرهنگ جامعه مي‌داند. با اين 
توضيح كه هر شخصيتي خود مي‌تواند يكي از عوامل كنش متقابل 
اجتماعي باشــد و از اين طريق تا حد يك قهرمان بر جامعة خود 

تأثير بگذارد.

پويايی فرهنگی
در عنوان اين مقاله سوروكين را »جامعه‌شناس فرهنگ« معرفي 
كرديم و به واقع همين‌طور اســت. چه او با عبور از نگاه مكانيكي و 
طبيعت‌گراي صرف به انسان، و تمايز نهادن ميان »جهان انساني« 
با جهان‌هاي مادي و نباتي، انســان را پديد‌آورندة معنا يا مفاهيم 
سوپرارگانيك، يعني فرامادي مي‌داند كه البته اين معاني و مفاهيم 
خود ناشي از كنش متقابل اجتماعي هستند و مجموعاً پديده‌اي به 
نام »فرهنگ« را به‌وجود مي‌آورند. ســوروكين به پويايي يا تحرك 
مدام جامعــه و فرهنگ معتقد بود و از این رو به مطالعة وســیع 
تاریخ اجتماعات و تمدن‌های بشری دست زد و سرانجام کتابی در 

چهارجلد به نام »پویایی‌های اجتماعی و فرهنگی« نوشت. 
به گفتة شاپور راسخ، ســوروکین در ایــن کتاب »به تجزيه و 
تحلیل یکهزار و ششــصد و بیســت و دو انقلاب و  اختلال داخلی 
اجتماعــی در طول تاریخ یونان و اروپــا پرداخت« و نتیجه گرفت 
که »شــرط اصلی و لازم برای بروز اختلال درونی یک جامعه آن 
است که نظام اجتماعی یا فرهنگی آن و یا هر دو پریشان شوند.« 
چنین نگاهی به جامعه را نگاهی اورگانیک یا سیســتمی می‌دانیم 
که متکی به شــخص یا عامل معینی نیســت، بلکه مجموعه‌ای از 

هزاران عامل مرتبط با یکدیگر آن را پایدار نگه می‌دارند؛ همان‌گونه 
که یک موجود زنده را نیز عوامل اصلی و فرعی بی‌شــماری زنده 

نگه می‌دارند.
ناگفتــه نماند که داشــتن نــگاه ارگانیک به جامعــه را قبل از 
سوروكين، کسانی چون ابن‌خلدون، اسوالد اشپنگلر7، آرنولد 
توین بی8 و اگوست کنت9 نیز داشته‌اند. با این تفاوت که مثلًا، 
برخلاف گوســت کنت که برای جوامع بشــری سه مرحلة الهی، 
فلســفی و علمی قائل بود و مرحلة علمــی را  به منزلة کمال آن 
می‌دانست، سوروكین برای جامعة بشری غایتی را متصور نمی‌شود، 
بلکه امید می‌برد که روزی برسد که از مجموع تجربه‌های خود، بشر 

به تمدنی برسد که واجد همة ارزش‌ها و کمالات گذشته باشد.

سوروکین و تبیین فرهنگ
ســوروکین همان‌گونه كه نگاهی ســه ســاحتی به جهان دارد، 
براي فرهنگ نیز سه ساحت قائل است: فرهنگ حسی10، فرهنگ 
شهودی11 و فرهنگ عقلی12. نخست باید دانست که وی می‌گوید: 
»از جمع نظام‌هــای مختلف فرهنگی، چون زبان، علم، فلســفه، 
مذهب، هنر، اخلاق، قانون، و نیز نظام‌های اقتصادي، سیاســی و 
فناوری، یک »نظام عالی13« فرهنگی پدیدار می‌شــود. ســه نظام 
فوق هر یک بر یک اصل اساســی و نهایی مبتنی است که موجب 
تمایز این سه نظام از یکدیگر می‌شود. برای مثال، فرهنگ می‌تواند 
براساس نگاهی اســاطیری، یا براساس یگانه‌پرستی، چند خدایی، 
مادیگری و یا ... شــکل بگیرد و هر یک از این‌ها نه‌تنها بر چیستی 
و هویت آن فرهنگ مؤثر واقع می‌شــوند، بلکه اصولًا جهت آن را 
تعیین می‌کنند. بــرای مثال، در فرهنگ دینی، »گناه و عصیان«، 
مقوله‌ای اســت که به رفتار و ســلوک پیروان خود تعین و جهتي 
می‌دهد که در فرهنگ مادی مطلقاً وجود ندارد، و به همین ترتیب 
در دیگر فرهنگ‌ها. حال ببینیم سوروکین سه نوع فرهنگ خود را 

چگونه تبیین می‌کند.
جامعة حسی یا نظام ‌عالی حسی، نظامی است که در آن اساس 
شناخت و معیار همة امور، عواطف و احساسات، اندیشه‌ها و ارزش‌ها، 
حس است. در این جامعه، عین حقیقت و حقیقت عینی همان علم 
حسی و مادی اســت و چیزی ورای حس و مافوق آن به رسمیت 
شــناخته نمی‌شود14. نمونة جامعة حســی، جوامع عصر حاضر یا 
قرون جدید تمدن اروپایی هســتند که بعد از قرون وسطا به‌وجود 
آمده‌اند و تا بــه امروز ادامه دارند و تقریباً جهانگیر نیز شــده‌اند.

دکتر شاپور راسخ فرهنگ حســی معاصر را چنین تصویر کرده 
است: »عصر حاضر عصر رواج فلسفه‌های مادی و حسی است«.

هنر در همة صور کیفیت مادی و حســی به خود گرفته و حتی 
اخلاق نیز حســی، سودپرســتانه، لذت‌جویانه و مصلحت‌گرا شده 
است. ارزش‌های مادی و ناســوتی چون ثروت، راحت جسم، رفاه 
زندگی، تمتع و کســب قدرت و شــهرت ظاهری،‌ غایت آرزوها و 
مجاهدات آدمیان معاصر شــده‌اند. در جســت‌وجوی این ارزش‌ها 
مردم از هیچ ســعی و تلاش، و حتی مبــارزه و تنازعی روگردان 

27  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و یکم |  شمارة 2 |  زمستان 1397 |



نیستند. از همین‌جاست که این همه تضادهای اجتماعی در روزگار 
ما پدیدار شده است ]پیشین[.

اما فرهنگ شــهودی فرهنگی اســت که بنایش بر فوق‌ حس و 
عقل قرار دارد. از ایــن فرهنگ به فرهنگ آرمان‌گرایانه و فرهنگ 
ایده‌آلیستی نیز تعبیر شده است. فرهنگ‌های دینی، اعم از توحیدی 
و غیرتوحیدی، مانند مسیحیت و اسلام، و فرهنگ برهمنان هندی 

از این قبیل هستند.
فرهنگ قرون وســطای مســیحی در اروپا و تمدن اسلامی در 
عصر‌هــای میانه نیز مصداق‌هــای این فرهنگ هســتند. در این 
فرهنگ‌ها یا جوامع، به تعبیر میرفندرسکی، حکیم عصر صفوي، 
همه‌چیز »صورتی در زیر دارد آنچه در بالادســتی« ، و این بسیار 
متفاوت است با فرهنگ حسی که حقیقت را در عینیت، یعنی در 

مشاهدات و محسوسات جست‌وجو می‌کند. 
و بالاخره فرهنگ عقلی یا اندیشــه‌ای آن است که محور و مدار، 
بلکه اســاس اساســش، عقل یا اندیشة مســتقل آدمی است و از 
طریق ابداع یا پردازش مفاهیم، به شناخت واقعیت دست می‌یابد.

فرهنگ عقلی در واقع، نقش میانجی یا واسطه را بین دو فرهنگ حسی 
و شهودی ایفا می‌کند و به انتخاب خود از عناصر آن‌ها بهره می‌گیرد.

نمونة این فرهنگ را سوروکین فرهنگ یونانی می‌داند که پاره‌ای 
از بزرگ‌ترین چهره‌های فلســفی و عقلی تاریخ را به تمدن بشری 

بخشیده است.

پویایی فرهنگ
پویایی فرهنگ یکی از ویژگی‌های بارز فرهنگ در جامعه‌شناسی 

سوروکین است. 
او در عین تقســیم‌بندی فرهنگ‌ها به سه دستة مذکور در فوق،‌ 
هیچ‌یک از این فرهنگ‌ها را صُلــب و جامد نمی‌داند، بلکه به‌طور 
پیوســته در حال تحرک و پویایی و در ارتباط با عوامل محرک به 
شمار می‌آورد. منتها این پویایی و تحرک بی‌منطق یا خودبه‌خودی 
نیست که فرهنگی بتواند به سادگی فرهنگ دیگری را متمول سازد. 
عناصر هر فرهنگ به‌طور کلی با یکدیگر هم‌بستگی دارند و با هم 
دچار تحول می‌شــوند. اين تحول نیز مبتنی بر تغییر یا نوسان در 
فرهنگ زمینه، یا همان حسی،‌ شهودی و عقلی است. برای مثال،‌ 
هنگامی که زمینة فرهنگی ایران عصر ساســانی با ورود اسلام به 
ایران،‌ به تدریج به فرهنگ اسلامی تغییر يافت، همة عناصر آن از 
علم، فلسفه و ادبیات تا هنر، روابط اجتماعی، مناسک دینی و ... نیز 
دگرگون شد. به همین طریق هنگامی که در اروپا رنسانس رخ داد، 
فرهنگ مسیحی قرون وســطا از آسمان به زمین آمد و به تدریج 

فرهنگ حسی جای فرهنگ شهودی و دینی را گرفت. 
دکتر جواد یوســفیان پویایی فرهنــگ اروپایی طی 25 قرن 
گذشــته را در چند عبارت به این شــرح بیان کرده است: »قبل از 
قرن ششم پيش از میلاد مسیح، فرهنگ یونانی فرهنگ عقلی بود. 
در پایان قرن ششم عناصر حسی در آن رخنه کردند. در قرن پنجم 
و اوایل قــرن چهارم پیش از میلاد مســیح، میان عناصر عقلی و 

حسی فرهنگ تعادلی برقرار شد. پس فرهنگ میانجی تحقق یافت.
بعد از قرن چهارم فرهنگ یونانی به‌صورت فرهنگ حسی درآمد 
و با کمی تحول تا قرن ســوم بعد از میلاد مسیح دوام آورد. از قرن 
سوم به بعد از نفوذ عناصر حسی کاسته شد و از قرن ششم تا پایان 
قرن دوازدهم عناصر دینی یکه‌تاز شــدند. سپس با پیدایش مجدد 
عناصر حســی و آمیختن آن‌ها با عناصــر عقلی، فرهنگ میانجی 
قرن‌های سیزدهم و چهاردهم طلوع کرد و بالاخره فرهنگ حسی 
غربی از قرن پانزدهم تاکنون ـ که در قرن نوزدهم به اوج رسیده ـ 

بر مغرب زمین مسلط شده است« ]یوسفیان، 1369[.

نظریۀ تقارب
ســوروکین از دل پویایی فرهنگی خود نظریة »تقارب فرهنگی« 
را بیرون آورد که به‌ویژه برای ما که در این عصر زندگی می‌کنیم، 
می‌تواند جالب باشد. این نظریه می‌گوید ـ بلکه پیش‌بینی می‌کندـ  
که جوامع صنعتی ســرمایه‌‌داری و سوسیالیســتی بــه تدریج به 

یکدیگر نزدیک می‌شوند.
ایــن نزدیک شــدن ناشــی از روزافزون شــدن مشــکلات و 
پیچیدگی‌هــاي اقتصادی و تولید مشــترک اســت و اختلافات و 

منازعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
تردید نیست که سوروکین این تئوری یا نظریه را در زمان جنگ 
ســرد، و چه بســا در میانة دو جنگ جهانی ارائه داده است و آن 
زمانی بود که میان جهان شــرق و غرب به شــدت تنازع و تضاد 
برقرار بود. اما گذشت زمان، به‌ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
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شوروی، درستی نظریة تقارب را به اثبات رساند. چنان‌که می‌بینیم 
پس از فروپاشــی شوروی دیگر کشورهای سوسیالیستی، از جمله 
اروپایی شرقی و به‌ویژه چین، حتی کوبا و اخیراً نیز کرة‌شمالی در 
زمینه‌هــای اقتصادی و صنعتی به همگرایی رســیده‌اند و اینک با 
وجود اختلافات بنیادی سیاســی و ایدئولوژیک خود؛ بیش از همه 
منافــع اقتصادی، صنعتی و تجاری خــود را مدنظر دارند. این امر 
نشان می‌دهد که نگاه سوروکین بر تحولات جوامع معاصر از عمق 
و دقت ویژه‌ای برخوردار بوده که توانســته است چنین نظریه‌ای را  

ارائه دهد.

سوروکین و انقلاب
چنان‌که گفته شــد، سوروکین تبعید شدة انقلاب اکتبر شوروی 
بــه غرب و به تعبیر امروز، »اپوزیســیون« آن انقلاب بود. بنابراین 
بدیهی است که وی نمی‌تواند در نظریات علمی خود توجیه‌کننده و 
طرف‌دار انقلاب باشد، اما او این کار را به طریق علمی دنبال می‌کند. 
وی در همان سالی )1922( که از شوروی تبعید شد، کتابی نوشت 
به نام »برگ‌هایی از یک تقویم روسی«15 )22ـ1917( که در ایران 
با نام »اوراق خونین انقلاب اکتبر« ترجمه و منتشــر شــده است. 
کتاب دیگری نیز به نام »جامعه‌شناسی انقلاب« دارد که به فارسی 
ترجمه نشده است. به‌طورکلی سوروکین انقلاب را ناشی از به هم 
خــوردن تعادل میان غریزه و عقــل در یک جامعة بزرگ می‌داند. 
شاید به همین دلیل، یعنی به دلیل زخم‌خوردگی از انقلاب بزرگ 
کشورش، هرگز با کمونيسم آشتی نکرد و سرانجام در سال 1968 

در »ماساچوست« آمریکا درگذشت.
سخن آخر اینکه، سوروکین با دیدگاه‌های جامعه‌شناسان غربی 
به‌ویژه آمریکایی هم چندان سرســازگاری نداشت. برای مثال، او 
نظــرات جان دیویی )مربی بزرگ آمریکایــی( و ویلیام جیمز 
)ازمؤسسان مکتب پراگماتیســم( را نمی‌پذیرفت و عقیده داشت 
کــه نظرات این دو متفکر، آمریکاییان را به این اعتقاد رســاند که 
خرد انســانی به منظور تکامل روحانی و جســمانی خود می‌باید 
بسیاری از ســنت‌های دیرباز را درهم شکند و مخصوصاً در زمینة 
ســوائق جنبی با آزادی کامل عمل کند. وی بر اين نگرش و کنش 
اجتماعی تاختن گرفت و بی‌بند و باری جنســي را نشانة انحطاط 

جامعة آمریکایی دانست ]پیشین[.

آثار سوروکین
قبلًا گفتیم که سوروکین نویسنده‌ای پرکار و پرتألیف بود. او در 
طــول عمر خود بیش از 30 کتاب و 200 مقاله نوشــت. از آثار او 
تــا آنجا که نگارنده می‌داند، به جــز »اوراق خونین انقلاب اکتبر« 
)شرکت‌ سهامی انتشار، 1369(، کتاب »انسان و جامعه در فاجعه« 
)ترجمة امیر سلطانی‌نژاد، انتشارات جامعه‌شناسان، 1395( نیز به 
فارســی ترجمه شده اســت. ضمن اینکه پر سر و صداترین کتاب 
دربارة سوروکین کتاب »خداوند دو کعبه« است که قبلًا بدان اشاره 
شد. در اینجا به چند اثر مهم دیگر سوروکین که هنوز به فارسی در 

نیامده‌اند، اشاره می‌کنیم:
é نظریه‌های جامعه‌شناسی معاصر

(Contemporary Sociologica theories ‌1928؛)
é پویایی‌شناسی اجتماعی و فرهنگی

(Social and Culturop pynamics 41 - ‌1937؛)
é  فلسفه‌های جدید اجتماعی و تاریخی

 ( Modern Historical and Social philosophies ‌1950؛)
é نظام جامعه‌شناسی

(System of Sociology20 - 1919  ؛)
é انقلاب جنسی در آمریکا

(The Amerian Sex Revolution ‌1956؛)
é جامعه، فرهنگ و شخصیت

(Society, culture and personality ‌1947؛)
é جامعه‌‌شناسی انقلاب

(Sociology of Revolution ‌1925؛)
é نظریه‌های جامعه‌شناسی امروز 

)Sociological theories of today 1928؛(

پی‌نوشت‌ها
1. ALexandrovich pitirim Sorokin
2. Kerensky
3. System of Sociology
4. Sociological theories Today
5. Super organic
6. Behoviorism
7. Oswald Spengler
8. Arnold toynbee
9. August Kont
10. Sensate Culture
11. Idealistical Culture
12. Ideational Culture
13. Super System

14. جلال‌الدین محمد مولوی، در داستان »فیل در تاریکی« حس را چنين 
تعبیر کرده است:

چشم حس همچون کف دست است و بس
نیست کف را بر همة آن دسترس
چشم دریا دیگر است و کف دگر

کف بهل وز دیدة دریانگر
جنبش کف‌ها ز دریا روز و شب
کف همی‌بینی و دریائی عجب

)دفتر سوم مثنوی(

15. Leaves From a Russian Diary
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